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آزادسازي یا بازسازي
پوریا عالمی: سلام سوفیا. �

- سلام میدون دوم.
: خیلی خوشحالم... آزادی خرمشهر مبارک.

- خیلی ممنون. 
: سوم خرداد ۱۳۶۱ خرمشهر آزاد شد.

- خیلی مبارکه. الان مردم خرمشــهر هم خوشحال 
هســتند؟ یعنی منظــورم اینه که خرمشــهر بعد از 

آزادسازی، بازسازی هم شد؟
: این چه حرفیه ســوفیا؟ آزادســازی خرمشهر چیز 
کمی نیســت که مسئولان با بازســازی اون، خاطره 

آزادسازیش رو از بین ببرند.
- ولی سال ها از جنگ گذشته!

: آدم نمی دانــم بــا کــدام ســاز شــماها برقصد. از 
آن طــرف، چهــارراه ولیعصــر و میــدان تجریش و 
زاینــده رود و دریاچه ارومیه و جنگل هــا و تالاب ها 
از بیــن رفت مــدام غــر می زنیــد وای... وای... چرا 
همه چیــز را از بیــن بردند؟ پس خاطــره جمعی و 
تاریخ و هیستوری و استوری ما کجاست؟ از این طرف 
خرمشــهر و آبادان را دســت نزدند، هی غر می زنید 
چرا خرمشهر را بازســازی نمی کنید. واقعا مسئولان 

چه گناهی کرده اند آخه؟
- راســت میگی میدون دوم. من و باقی مردم خیلی 
بی مبــالات هســتیم. مــا از مســئولان ممنونیم که 

خرمشهر را دقیقا در حالت بازسازی نگه داشته اند.
: آفرین عشقم.
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میدون و سوفیا

 زیر آسمان تهران

چندنفرمان در شهر مسیري را پیاده راه رفته ایم؟ 
چندنفرمان در شهر همراه با کالسکه کودك حرکت 
کرده ایــم؟ چندنفرمــان نابینا بوده ایــم و با عصاي 
ســفیدمان مجبور به بالارفتن از پلــه و خیابان هاي 
پر از پســتي وبلندي هســتیم؟ چندنفرمان مجبوریم 
با ویلچر این ســو و آن ســو برویم؟ تعداد افرادي که 

وضعیت ویژه اي دارند، کم نیست.
ایــن واقعیتي اســت وحشــتناك کــه در طول 
همه ســال هاي حضور شــهرداران قبلــي و در این 
دوســالي که از حضور ســه شــهردار اصلاح طلب 
مي گذرد، تغییرات اندکي در معماری و شهرســازی 
و خیابان ســازي و ... تهران براي این معضلات شده 
است. درمجموع که به نظر مي رسد نه خیابان هاي 
تهــران، نه پل هاي عبــور عابرپیــاده اش و نه حتي 
مکان هایي مثل پیاده راه هاي بلوار کشــاورز نیز براي 

شرایط ویژه آماده نیست.

ما مردم نیز جاي خود داریم و در فرهنگ عمومي 
اکثرا چندان توجهي به شــرایط ویژه دیگران نداریم. 
چندبار تا به حال شاهد بوده ایم که ویلچرسواران به 
موتوري هاي حاضــر در پیاده روها گلایه کرده اند که 
این میله هاي بزرگ دلیل حضور شماهاست؟ همین 
چندســال پیش بود که یك اســتاد آواز، دانشجوي 

دختري را به دلیل اینکه ویلچرش آسانسور را خراب 
مي کرد، به کلاس راه نداد. چندبار تا به حال افراد با 
کالسکه ناگزیر شده اند مدت ها در صف بایستند تا در 
مرکــز خریدي بالا یا پایین بروند یا اصلا در اجتماعي 

به دلیل نبود امکانات مناسب حضور پیدا نکنند.
واقعیت این اســت که ما، هم از نظر فرهنگي و 
هم از نظر شهرســازي روش حذف این گونه افراد را 
در پیــش گرفته ایم تا آنها را مجبور به خانه نشــیني 

و انزوا کنیم.
حالا چه پــل غیربرقــي میدان هفــت تیر براي 
نابینایان و ویلچرســواران باشــد، چه مجتمع بزرگ 
ایران مــال که حتي در همین وضعیت نیمه کاره باید 
چندین بــار منتظر بالاوپایین رفتن آسانســور بود تا با 
کالســکه کودك وارد آن شــد و حالا اگر راه بیفتد و 
شروع به کار کند، ببینید چقدر سختي و مشکل براي 

خانواده هاي همراه با کودك پیش خواهد آمد.  

حذف از جامعه 

 ایسمت ولجویکا 

 صنف

روزنامه نگاران ایران از مشــکلات و مسائل مختلف 
و گوناگوني رنج مي برند؛ مشــکلات ریزودرشــتي که به 
طور مستقیم هم حرفه روزنامه نگاري را هدف قرار داده 
است و هم زندگي شخصي و حیات روزنامه نگاران ایران 
را. در رأس این مســائل هم در یک سو استقلال حرفه اي 
و «تهدیــد» و «تحدیــد» آن قرار دارد و در ســوي دیگر 
چالش ها و آســیب هاي «معیشتي». پرسش اصلي هم 
این است: راه حل تأمین حقوق حرفه اي روزنامه نگاران و 

در رأس آنها حقوق مادي آنها چیست؟
این پرســش در کنار پاســخ هایي که مي توان به آن 
داد، واجد یک نکته مهم و مغفول است: روزنامه نگاران 
ایراني «معیشــت» را تا چه میزان یک موضوع مستقل 
و جزئــي مي دانند و تا چه حد آن را یکي از شــاخه هاي 
حقــوق حرفه اي روزنامه نگاري دیــده و به آن با عینک 
«کلان نگري» نگاه مي کنند؟ به نظر مي رســد پاســخ به 
این پرســش به اندازه خود بحران، واجد اهمیت است، 
چراکه تقریبا با قاطعیت مي توان گفت تاکنون «مســئله 
معیشــت» از طریق تک صداهاي پراکنــده و اعتراض و 
انتقادهاي تک علتي مطرح شــده و شاید هیچ گاه به این 
موضوع از دریچه کلان دیده نشــده اســت، درحالي که 
معیشت روزنامه نگاران یکي از حقوق حرفه اي آنهاست 
و در صورت تأمین حقوق کلان حرفه اي روزنامه نگاران، 

مي توان امیدوار بود که «مســئله معیشــت» هم راهي 
براي عبور از بحران بیابد.

صورت مسئله ساده اســت؛ حل «مسئله معیشت» 
نه یک مسئله مستقل که تنیده شــده با تاروپود حقوق 
حرفه اي روزنامه نگاري است و توقع حل این «مسئله» به 
تنهایي و بدون درنظرگرفتن سایر حقوق روزنامه نگاران، 
توقعي دور از ذهن و تا اندازه زیادي ساده انگارانه است. 
به بیان دیگر، تا زماني که ساختار و ارکان روزنامه نگاري 
در ایران حرفه اي نباشــد و روزنامه نــگاران ایراني هم 
دغدغه اي براي حرفه اي شــدن این ســاختار نداشــته 
باشــند، نمي تــوان انتظــار بهبود وضعیت معیشــتي 
روزنامه نگاران را داشــت؛ این نگاه استنتاجي است که 
چاره کار اســت، زیرا استنتاج نوعي از استدلال است که 
با داشــتن مقدمات آن، داشتن نتیجه ضروري مي شود. 
در این نوع اســتدلال مي توان از مقدمات کلي به نتایج 
جزئي رسید و این دقیقا مطابقت دارد با حقوق حرفه اي 
روزنامه نگاران که بســیار فراتر از مسئله معیشت است 
و در صورت تأمیــن آن، مي توان انتظار رفع موانع براي 
زیرشاخه ها و زیرمجموعه هاي جزئي تر را داشت. نکته 
قابل تأمل هم این اســت که روزنامه نگاران ایراني که در 
همه حوزه هاي کاري و حرفه اي، دغدغه بهبود اوضاع و 
شرایط مطلوب تر زندگي را دارند و همه کوشش هایشان 
در مسیر و چشم انداز آگاهي بخشي براي یک زندگي بهتر 
است، در موضوعي که مستقیم به سرنوشت خود مربوط 
اســت، این چنین بي تفاوت شده و سطح مطالباتشان در 
ایــن حوزه به «آه وناله» محدود شــده اســت؛ این نگاهِ 
فــردي و جزئي نگر به مســئله اي چنیــن بااهمیت در 

حالي است که آنها به خوبي مي دانند که حل «مسئله 
معیشت»، یک نظام حقوقي را مي طلبد که تنها بخشي 
از آن به بهبود وضعیت معیشتي روزنامه نگاران مربوط 
مي شــود و بخش مهم  تر آن به تأمین حقوق حرفه اي 
آنها در تمام سرفصل هایش برمي گردد؛ سرفصل هایي 
کــه مصادیقش، هم به حقــوق معنــوي برمي گردد، 
هم بــه حقوق مــادي و تقلیل دادن حقــوق حرفه اي 
روزنامه نــگاران به یکــي از زیرمجموعه هــاي آن، هم 
اشــتباه و هم یک خطاي اســتراتژیک اســت. درواقع 
روزنامه نگاران ایراني مي بایســت در قالب مطالبه یک 
نظام حقوقي حرفه اي، در کنار حقوق مادي که شــامل 
بیمه بازنشستگي، حق برخورداري از پیمان کار جمعي 
و حق دستمزد اســت، پیگیر حقوق معنوي شان که از 
جملــه آن مي توان به حق انتشــار آزاد اطلاعات، حق 
دسترسي به منابع اطلاعاتي و ... اشاره کرد هم باشند تا 
در یک میثاق جمعي بتوان پیگیر تحقق حقوق حرفه اي 
روزنامه نگاران شــد؛ امري که تاکنــون مغفول مانده و 
توجه همه جانبه و جامعي به آن از سوي روزنامه نگاران 

ایراني نشده است.
بایــد امیــدوار بــود و انتظــار روزي را کشــید تــا 
روزنامه نــگاران ایراني در اجماعــي همه جانبه، یک بار 
هم که شــده پاي حقوق حرفه اي خود تمام قد بایستند 
و به جاي تک صداهاي پراکنده و آه وناله هاي منتج شده از 
«بحران معیشت»، با جدیت و با رفتاري کاملا حرفه اي، 
پیگیــر یک نظام حقوقي حرفه اي شــوند تــا از رهگذر 
آن، هــم حقوق معنــوي آنها تأمین شــود، هم حقوق 

مادي شان... . 

مسئله «معیشت» روزنامه نگاران و طرح یک پیشنهاد

 پژمان موسوي

 گفت وگو

درســت در روز ۳۱ اردیبهشــت که روز ملي اهداي 
عضو اســت ، در شــبکه هاي اجتماعي کمپیني آغاز به 
کار کرد؛ کمپیــن «زندگي دوباره». ســپنتا نیکنام، عضو 
شناخته شده شوراي شــهر یزد، در شبکه هاي اجتماعي 
پنج نفر را دعوت کرد تا کارت آنلاین اهداي عضو را تهیه 
کنند. این پنج نفر نیز به سراغ پنج نفر دیگر رفتند؛ کمپیني 
که از طرف هیچ نهاد و سازماني پیشنهاد نشد و بر اساس 
یك حس دروني شکل گرفت. امکان تهیه کارت اهداي 
عضو آنلاین در کمتر از دو دقیقه میســر است و جالب تر 
اینکه بسیاري از افراد در شبکه هاي اجتماعي از سالیان 
دورتر چنین کارتي را دارند. با سپنتا نیکنام درباره این ایده 

صحبت کوتاهي داشتیم. 
 شما هم تحت تأثیر تبلیغات خاص این روزها، این  �

ایده به سراغتان آمد و آن را اجرائي کردید؟ 
نه! اما ماجرا به رســانه برمي گردد. حدود دو هفته 
پیش بود که کلیپي در فضاي مجازي به دســتم رسید از 
یک  عملیات امدادي براي انتقال قلب یک جوان یزدي به 
تهران و پیوند آن به یک گیرنده عضو در تهران. لحظاتي 
پــر از تکاپو که به یک نفر زندگي دوبــاره بدهند. اصولا 
من آدم احساسي ای نیســتم و کمتر با وقایع و رخدادها 
احساسي مي شــوم، اما لحظه اي از این گزارش که قلب 
در ســینه جوان گیرنده عضو به تپیدن درآمد، نتوانستم 
جلوي گریه ام را بگیرم. خیلي حس عجیبي بود. داشتم 
به این موضوع فکر مي کردم مــا آدم ها کجا به داد هم 
مي رسیم؟ چه زماني به کمک هم مي رویم؟ خانواده این 
جوان یزدي کار بزرگي را انجام دادند. بدون هیچ مراوده 
مالي و فقط به خاطر آرامش روح تازه درگذشته شــان به 
چند نفر شانس زندگي دوباره دادند. یک لحظه فکر کنید 
اگر ما فرهنگي مثل فرهنگ اهداي عضو نداشــتیم، چه 
اتفاقي مي افتاد؟ به عنوان نمونه آن خانواده گیرنده عضو 
در تهران هم شــاید الان عزادار بودند. وقتي آن ویدئو را 
در صفحات شــخصي ام گذاشــتم، اعلام کردم به دیدن 
خانواده اهداکننده عضو مي روم. هم زمان به ذهنم رسید 
که خودم هــم این کارت اهدای عضــو را دریافت کنم. 
موضوع را با همسرم در میان گذاشتم، او هم از موضوع 
استقبال کرد و خودش هم در این راه با من هم قدم شد و 
هر دو کارت اهدای عضو را گرفتیم. این کار حس خیلي 

خوبــي به من داد. بــا خودم فکر کردم چــرا این حس 
خوب تکثیر نشــود؟ ایده کمپین اهــدای عضو از اینجا 
نشــئت گرفت و در نهایت پس از دیدار با خانواده یزدي 
اهداکننــده عضو این موضوع را در صفحات شــخصي 
خودم منتشــر کردم و به لطف پروردگار استقبال خیلي 

خوبي هم از آن شد.
  انتظار داشتید ایده تان با استقبال روبه رو شود؟  �

در این چند روز چه لحظه و نکته هاي جالبي برایتان 
پیش آمد؟

واقعیــت این اســت که مــن پیش از ایــن از قدرت 
شبکه هاي اجتماعي آگاه شده بودم. بستگي دارد چگونه 
از امکان شبکه هاي اجتماعي و رسانه به صورت پایاپاي 
استفاده کرد. استقبال به نظرم بسیار خوب بود. بسیاري 
از همکاران رســانه اي شــما در ترویج این حس خوب 
«زندگي دوباره» پیش قدم شــدند. وقتــي مردم عکس 
کارت هاي اهدای عضوشــان را برایم مي فرستادند یا در 
شــبکه هاي اجتماعي بارگذاري و اصطلاحا من را «تگ» 
مي کردنــد، نمي توانم بگویم چه حس وحالي داشــت. 
استقبال بسیار خوب بود و هنوز هم ادامه دارد. در داخل 
و خارج از کشور بسیاري به این کمپین پیوستند، اما اینجا 
بد نیســت باز به قدرت رســانه اشــاره کنم. بعد از آغاز 
کمپین «زندگي دوباره» یک پیام در اینســتاگرام به دستم 
رســید از مورد مشابهي مانند همان جواني که با اهداي 
اعضاي بدنش جرقه راه اندازي این کمپین را زد. شخصي 
به نام مرحوم محمد حاجي عبداللهي در یزد، یک جوان 
که تنها پســر یک خانواده بود و  پدرش از جانبازان دفاع 
مقدس و مــادرش هم درگیــر بیمــاري ام اس؛ بعد از 

درگذشــت محمد، خانواده اش اعضــاي بدنش را اهدا 
کردند، اما با گذشت بیش از ۴۰ روز از درگذشت و اهداي 
اعضــاي بدن ایــن عزیز، خبري از ایــن حرکت خوب در 
رسانه ها منتشر نشد. حرفم این است که رسانه مي تواند 
باعث معروفیت و مهجوریت شــود. به نظرم اصحاب 
رســانه باید اقدامات خوبي ماننــد اهداي عضو را بدون 

تبعیض منتشر کنند تا این فرهنگ در کشور رونق بگیرد.
  برخــي موانع قانوني هم به نظر مي رســد وجود  �

دارد؛ مثــلا اینکه مرده حقي بر بــدن خود ندارد که 
نیاز به فرهنگ سازي بیشتر دارد. آیا به این هم توجه 

داشتید؟
بلــه. درواقــع دارابــودن کارت اهــدای عضو براي 
خانواده هــا الزام اهــداي اعضــاي بدن درگذشــته را 
نمي آورد و بیشــتر یک وصیت شخصي توسط شخص 
داراي این کارت اســت، اما اینجا ذکر دو مسئله خالي از 
لطف نیست؛ اول اینکه با توجه به سؤال شما، درگذشته 
روزي داراي حیات و قدرت تفکر بوده. پس با میل باطني 
تصمیم به دریافت کارت اهداي عضو بعد از مرگ گرفته 
است. معمولا خانواده ها به دلیل شرایط احساسي ناشي 
از فقــدان عزیز در ســاعات اولیه فوت عزیزشــان درگیر 
غم ازدســت دادن هستند و شــاید با این مسئله که بدن 
عزیزشان شــکافته شــود و اعضاي بدنش که مي تواند 
حیات بخش باشــد اذیتشان کند، اما قسمت دلنشین این 
اســت که وصیت آن فرد حیات  دوبــاره در بدن چندین 
نفر دیگر بوده. پس امیدوارم این وصیت را به نوعي یک 
توصیه پیش از مرگ بدانیم و بتوانیم در شرایط احساسي 

بعد از ازدست دادن درباره اش تصمیم بگیریم.
دوم اینکــه امکان دارد کســي از دنیا بــرود و قبل از 
مــرگ تصمیمي براي اهــداي اعضاي بدنــش نگرفته 
باشد و به اصطلاح کارت اهداي عضو نداشته باشد. من 
همین جا از همه کســاني که این گفت وگو را مي خوانند 
خواهش مي کنم که اگر در این شــرایط قرار گرفتند یک 
لحظه فکر کنند که چگونه مي توانند روان درگذشته شان 
را خوشــحال کنند. به هرحال مرگ خبــر نمي دهد و با 
هیچ کداممان هم تعارف ندارد و به ســراغمان مي آید. 
پس بهتر اســت بتوانیم با همین جسم بي جان به چند 

نفر حیات دوباره ببخشیم.

 با سپنتا نیکنام و کمپین «زندگي دوباره»
حس خوبي که تکثیر مي شود

سپیده دانایي 
شــماره جدیــد ماهنامــه  �

ســپیده دانایي در حالي منتشر 
شــد که این نشــریه نیز مانند 
دیگر رسانه هاي مکتوب، درگیر 
مســائل چــاپ و تهیــه کاغذ 
این نشــریه در هشت  اســت. 

بخش متنوع منتشــر مي شــود. ســرمقاله این شماره را 
مهدي ملك محمد درباره ســیل ویرانگري نوشته که در 
ایام نوروز گریبان ایران را گرفت و اثراتش همچنان باقي 
اســت. در بخش روان شناسي وجودي به مبحث اهداف 
ادیان و اهداف وجودي مي پردازد و در بحث روان شناسي 
خانواده، طالع بیني مدرن براي انتخاب همسر و گفت وگو 
با دکتر بهروز بیرشك از دیگر مطالب این نشریه است که 
در ۱۶۸ صفحه و قیمت ۲۰ هزار تومان منتشر شده است. 
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